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حافظ
وصل تو اجل را ز سرم دور همی داشت

از دولت هجر تو کنون دور نمانده ست

دیروز نامه

 روزنامه همشــهرى درست 30ســال پیش در 
چنین روزى، گزارشــی از تعدادى نوجوان تهیه 
کرد که همگی یک وجه مشترک دارند؛ خانواده 
این گروه از نوجوانان، علاقه خود را به آنان تحمیل 
کرده و آنها را خواسته یا ناخواسته مجبور کرده اند در رشته اى 
تحصیل کنند که باب میلشــان نیست. مثلا نوجوانی به رشته 
پزشکی علاقه نداشــته، اما پدرش عاشق پزشــکی بوده و آن 
نوجوان هم به احترام پدر، چند سالی است پشت کنکور مانده 
تا بلکه بتواند پزشک شــود؛ آن هم پزشکی علاقه مند به پدر و 

بی علاقه به رشته اش.
حالا 30ســال از تهیه این گزارش گذشــته و تصور کنید آن 
نوجوان هم در رشــته مورد علاقه  پدرش قبول شده و احتمالا 
بعد از گذشت 30سال، پزشکی شده و در یکی از بیمارستان هاى 
بزرگ شهر مشغول به کار اســت. اگر خداى ناکرده شما امروز 
بیمار شــدید و به بیمارســتانی مراجعه کردید و به پزشــکی 
برخوردید که با بی میلی شــما را معاینه می کند و قبل از اینکه 
شرح بیمارى خود را بگویید، برایتان نسخه می نویسد، بدانید و 
آگاه باشید این پزشــک، همان نوجوان 30سال پیش است که 
هیچ علاقه اى به رشته اش نداشته و اگر مهندس، معلم، فروشنده 
یا تاجرى علاقه مند به رشته اش می شد، حالا زندگی براى او، ما 

و جامعه اش، زیباتر می شد.

جوانان، مجری آرزوها  نيستند

30سال پیش 
در همشهرى

عطر خوش اقاقيا

تهرانگرام

روزگارى که خانه هاى تهران هنــوز اندازه قوطی 
کبریت نشــده بود یا حتی قبل تر از آن که شمالی 
و جنوبی بودن خانه معنایی نداشــت، گل هاى 
خوشه انگورى درخت اقاقیا یا پیچ  گلیسین 
از دیوار حیاط خانه ها آویزان بود. درخت 
پیچ گلیســین ازجمله درختانی است که 
وجودش با کوشک  و عمارت هاى تهران قدیم 
گره خورده است. هرچند این درخت زیبا بومی 
ایران نیست، از گذشــته هاى دور وارد ایران شده 
اســت. 20گونه آن مثل اقاقیاى ســرخ یا بنفش 
و اقاقیاى معمولی یا چترى شناســایی شــده و 
استفاده از پیچ گلیسین در خانه هاى شمال تهران، 

به خصوص روى دیوار بیرونی، بسیار مرسوم بود.

تهران نامه

زبان رمزی دلاك های قديم
دلاکی را می توان در فهرست شغل هایی قرار داد که 
پیشینه چند صد ســاله دارد. برخی پژوهشگران بر 
این باورنــد که دلاک هاى تهــران از دوره صفویه که 
حمام هاى عمومی یکی پس از دیگرى در جغرافیاى 
آن زمان تهران ساخته شد کارشان را شروع کردند و 
آرام آرام دایره فعالیت شان گسترده تر شد و به خارج 
از حمام هاى عمومی رســید. دلاک ها از همان دوره 
صفویه تا چنــد دهه قبل که کسب وکارشــان رونق 
نسبی داشت، افرادى همه فن حریف بودند که علاوه 
بر مشت و مال، گاهی کار شکسته بندى، کوتاه کردن 
مو، کشــیدن دندان و حجامت را هم انجام می دادند 
و لابه لاى کارشــان مردم را از اخبار و وقایع روز هم 
آگاه می کردنــد. به عبارتی، دلاک ها افــرادى بودند 
که با روش هاى کاملًا ســنتی در ایــن صنف فعالیت 

می کردند.
هانرى رنه دالمانی، ســیاح معروف فرانسوى که در 
دوره حکومت قاجار به تهران آمده بود در بخشــی از 
سفرنامه اش به این نکته اشــاره کرده که اصلی ترین 
کار دلاک ها، کیسه کشــی و مشــت و مال بوده، اما 
کارهایی مثل حجامت، زالو انداختن، سرتراشــی و 
ریش تراشی، ختنه نوزادان پسر، مداواى شکستگی ها و 
دررفتگی هاى استخوان، دندان کشیدن و جا انداختن 
ناف را هم که برخی اطبا از انجام آن امتناع می کردند، 

برعهده می گرفتند.
آنطور که سیاحان اروپایی روایت کرده اند، دلاک هاى 
تهرانی مسئولیت هاى مهمی ازجمله دلالت ازدواج هم 
داشته اند که از نگاه عموم مهم جلوه می کرد. آنها بین 
خودشان زبانی رمزگذارى  شده داشتند و 2 فرد دلاک 
گاهی که می خواستند کسی متوجه گفت وگوهایشان 
نشود، به زبان مخصوص خودشان صحبت می کردند. 
این اطلاعاتی است که سیاحان مختلف به ما می دهند 
و در کتاب فرهنگواره گرمابه به آن اشاره شده است. 
جیمز موریه، دیپلمــات و نویســنده بریتانیایی در 
بخشــی از همین کتاب به نقل از حاجی بابا، یکی از 
مشهورترین دلاک هاى ایرانی، روایت کرده که در 33 
چشمه دلاکی استاد بود که منظور همان 33 عملی 
است که دلاک ها در شهرهاى مختلف انجام می دادند 

و آرام آرام به تهران هم رسیده بود.

تهران مصور

منطقــه عباس آبــاد کــه امروز بخشــی از 
خیابان شــهید بهشتی را شــامل می شود، 
در گذشته روســتایی به همین نام بوده که 
به دســت حاجی ملا عباس بیــات ایروانی، 
معروف به حاجی میرزا آقاســی، صدراعظم 
محمدشاه قاجار آباد شــد. با آغاز پادشاهی 
ناصرالدین شــاه و صــدارت امیرکبیر، میرزا 
آقاســی از ترس بازخواست، بی درنگ پنهان 
شد و ســپس شــبانه از تهران گریخت و به 
عراق عرب پناه برد. به ایــن ترتیب زمین ها 
و روســتاى کوچک عباس آباد بی سرپرست 
 مانــد و چنــدان توجهــی بــه آن نشــد.

چندى زمان گذشــت تا آنکه میرزا یوســف 
مستوفی الممالک)آشتیانی( تصمیم گرفت 
عباس آبــاد را از دولت خریــدارى کند و به 
دیگر املاکش در یوســف آباد و بهجت آباد و 
چندین جاى دیگر بیفزاید. پس از درگذشت 
آشــتیانی، عباس آباد و دیگــر دارایی هاى 
او به پســرش حســن مستوفی رســید. در 
زمان پادشاهی مظفرالدین شــاه، مستوفی 
زمین هاى عباس آبــاد را به تاجــرى به نام 
غلامحســین همدانی فروخــت. عباس آباد 
براى غلامحســین همدانی شگون نداشت و 
دیرى نگذشت که در تنگناى مالی قرار گرفت. 
به همین دلیل ناگزیر شــد کــه زمین هاى 
عباس آباد را در گرو وامی بگذارد که از یکی از 
بازرگانان متمول آن زمان به نام محمدحسین 
امین الضرب گرفته بود. امــا همدانی با همه  
کوشــش هایش از پس پرداخــت وامی که 
گرفته بود برنیامد و ورشکســت شد. به این 
ترتیب عباس آباد به امین الضرب رســید. او 
نیز زمین هاى این بخــشِ بیرونی پایتخت را 
 تکه تکه کرد و هر بخــش را به یکی فروخت.

پس از قاجاریه، مهم تریــن رویدادى که در 
زمان پهلوى اول در عباس آباد ثبت شده است 
ساخت پادگانی نظامی بود. با ساخت خیابان 
عباس آبــاد، این پادگان دوپاره شــد. بخش 
شمالی آن در ســال هاى گذشته و با ساخت 
مصلــی  تغییر کاربرى داد، امــا بخش دیگر 
آن کاربرى پیشین خود را نگه  داشت. بعد از 
انقلاب هم بسیارى از زمین هاى عباس آباد به 
فضاى سبز تبدیل و در بخشی از آن نیز مصلی 
ساخته شد. نام خیابان اصلی عباس آباد نیز به 

خیابان شهید بهشتی تغییر کرد. 

عباس آباد، 49سال پيش

پس از قاجاریه، 
مهم ترین 

رویدادی که در 
زمان پهلوی اول 
در عباس آباد 
ثبت شده است 

ساخت پادگانی 
نظامی بود. با 
ساخت خیابان 

عباس آباد، این 
پادگان دوپاره 

شد.  بعد از انقلاب 
هم بسیاری 

از زمین های 
عباس آباد به 

فضای سبز تبدیل 
و در بخشی از آن 
نیز مصلی ساخته 
شد. نام خیابان 

اصلی عباس آباد 
 نیز به خیابان
  شهید بهشتی
 تغییر کرد.

گشت و گذار در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به مناسبت روز مقاومت و پايداری
سیدسروشطباطباییپور

پيروزی

تصاویرى از شادى مردان و زنانی که در شهرهاى 
بزرگ و کوچک، نفسشان به نفس رزمندگان گره 
خورده و با پیروزى یک عملیات، در شهر ها غریو 
شادى ســر می دهند، به ما یادآورى می کند که 
در جبهه و پشت جبهه، همه دست به دست هم 
دادند تا پیروزى حاصل شود. حتی وقایع پس از 
قبول قطعنامه 598و نامردى منافقین در عملیات 
مرصاد هم در این تالار به نمایش گذاشته می شود.

پلاك

ابتدا با پلی معلــق از جنس چوب و پلاســتیک مواجه 
می شــوید و صدا و تصاویر رزمندگانی که از روى آن در 
حال عبور ند و شهید همتی که دلاورى می کند. در این 
تالار علاوه بر شــهدا، به جانبازان و نقش مؤثرشــان در 
جنگ و البته مشکلات زندگی روزمره شان پس از جنگ 
اشاره می شــود و درپایان، با دیوارى پلاک پوش روبه رو 
خواهید شــد که مزین به نام برخی شــهدا به تفکیک 

استان است.

بازگشت

در این تالار، فضاى سرپوشیده به پایان می رسد و تو به نور خواهی 
رسید؛ جایی که هفت شهر عشق را طی کرده اى و پله هاى خروج، 
تو را به قله اوج هدایت می کنند؛ جایی در بیرون فضاى موزه که 
همه جاى موزه، زیر پاى توست و پرچم سه رنگ ایران، پیش رویت. 
در این سالن، تصاویرى از بازگشت آزادگان، یادبودى از شهداى 
هسته اى و ماکت هایی از سانتریفیوژها به چشم می آیند. در تالارى 
مجزا به نام تالار پروانه ها هم آثارى موزه اى و تصاویر سه بعدى از 

فرماندهان شهید پیش روى ماست.

اتاق فکر

اگر می خواهید از اتاق فکــر عملیات های دفاع مقدس 
خبردار شوید، باید سراغ این سالن بروید. روایتی از شهید 
آوینی، سید شهیدان اهل قلم از جنگ، عملیات های آبی و خاکی و نقشه ها 
و رمزهایشان و نمایشــی از نقش منافقین در ناامنی های دهه 60، ازجمله 
بخش های جذاب این تالار اســت. در بخش پایانی این تالار هم نمایه هایی 
از شلیک موشک های کاتیوشــا، نمایش پهپادها و میدان های مین، شما را 

میخکوب می کند.

مکث

اینجا خانه مقاومت است
مقاومت، واژه ای اســت که در سراسر جهان و ميان 
آزادگان عالم، مفهومی مشترك دارد؛ واژه ای ارزشمند 
که اگر روح جمعی يک ملت آن را انتخاب کند، کشورش 
آباد و آزاد می شــود. در ايران دوست داشــتنی ما، اين واژه لااقل در قرن اخير و 8سال 
دفاع مقدس متبلور شد و همگان دست به دست هم دادند تا در برابر ظلم، سر فرود نياورند 
و با نثار جان و مال خويش فداکاری کردند. چهارم خرداد هر سال را روز مقاومت و پايداری 
می دانيم و به پاس تمام انسان های ســروقامتی که برای ايران جانفشانی کردند، تمام قد 

می ايستيم. در اينجا به موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در منطقه عباس آباد تهران 
سری می زنيم و قصه مقاومت مردم اين سرزمين را با هم مرور می کنيم.    اين موزه در سال 
1384پی ريزی و از سال 1385، عمليات عمرانی اش آغاز شد و پس از گذشت 4سال در سوم 
خرداد سال 1389، نخستين فاز آن در اراضی عباس آباد تهران افتتاح شد. طراحی اين موزه را 
دانشجويان معماری دانشگاه تهران انجام دادند و به همت شهرداری تهران، اين پروژه عظيم 
در مساحتی به وسعت 22هکتار و زيربنايی به اندازه 42هزار مترمربع ساخته شد که در 7تالار، 

تاريخ مقاومت اين سرزمين را در دوره معاصر تا پايان جنگ روايت می کند.

تالار آستانه

در آستانه ورود به موزه، با تالار آستانه مواجه می شویم که 
در قسمتی از آن، نمونه هایی از تلفیق تمدن ایران با معارف 
اسلامی به نمایش درآمده و شما می توانید نمونه هایی چون 
چغازنبیل، سازه هاى آبی شوشتر و بناهاى ایران باستان و 
دوره اسلامی را از نظر بگذرانید. آنگاه در بخش دیگرى از 
این تالار، مقاومت مردمانی به نمایــش درمی آید که در 
جریان انقلاب مشروطه و قیام 15خرداد حماسه آفریدند 

و حرکتشان منجر به پیروزى انقلاب اسلامی شد. 

نقطه حيرت

اینجا، نقطه آغاز جنگ تحمیلی است و از در و دیوار، 
صداى انفجارهاى مهیب و عبور هواپیماها و صداى 
آژیر خطر شما را سر جاى خود میخکوب می کند؛ 
این حیرت بازدیدکنندگان، تقریباً معادل همان 
شوکی اســت که در روزهاى آغاز حمله عراق به 
ایران، مردم آبادان و خرمشهر را غافلگیر کرد. در 
این تالار، ماکتی از پالایشگاه آبادان و مسجد جامع 

خرمشهر هم به چشم می آید.

تجربه جنگ

شب است و فضاى تالار پر از سکوت و تنها صداى آب کارون به 
گوش می رسد و پاى رزمندگانی که آهسته در حال پیشروى اند 
که یکهو، موشک ها به شکلی شبیه سازى شده، آسمان شب را 
می شکافند و آشــوب به پا می کنند. خلاصه که در این تالار، 
جنگ را از نزدیک می چشی و براى لحظاتی سختی هایش را 
تجربه می کنی. در این بخــش، ویترین هدایاى مردمی، اعزام 
نیروهاى داوطلب به جبهه ها و ایســتگاه صلواتی هم خوش 

نشسته اند.

ژاد
س ن

عبا
د 

حم
/ م

ری
شه

هم
س: 

عک


